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  در تصوف» محبت«هاي استعاري  زنجيره

  از قرن دوم تا ششم هجري  دربارة محبت بررسي ديدگاه صوفيه( * 

 )بر بنياد نظرية استعارة مفهومي

  * زهره هاشمي

   دانشگاه فردوسي مشهد زبان و ادبيات فارسي،دانشجوي دكتري

   چكيده
 ـ» محبت«از قرن دوم هجري صوفيه با وارد كردن مفهوم          ي ميـان   نـسبت جديـد  شاندر سخنان

ن ام ـ و متكلّفقيهـان  هـاي   ا با مخالفت  اگرچه در ابتد   اين تعريف    .خود و خداوند تعريف كردند    
 در آغـاز قـرن      سـرانجام  جاي خود را در گفتمان صوفيه پيدا كرد تا اينكـه             كم   كم ،رو شد  هروب

 ،قرن در اين چهار.  و آثار ايشان شدسخنانطور رسمي وارد    نيز به » عشق«مفهوم  هجري  ششم  
كه شـاهد   كرد  ة جديدي    تصوف را وارد مرحل    يه براي تعريف و توضيح اين مفهوم      تلاش صوف 

   .هستيمهاي ششم تا هشتم هجري  شكوفايي آن در قرن
شناسـانة صـوفيه دربـارة مفهـوم           هستي  هاي  دنبال بررسي ديدگاه    به نگارنده ،در اين جستار  

نظريـة  «شـناختي در      هاي مفهـوميِ هـستي       تحليل و بررسي استعاره    با ،رو  ازاين .است» محبت«
بـاره پرداختـه و درنهايـت ثابـت      هاي صوفيه در ايـن   ديدگاه جويو  به جست » استعارة مفهومي 
 كـه درواقـع   ي اسـت هاي صـوفيان از همـان ابتـدا بيـانگر دو ديـدگاه          پردازي  كرده كه استعاره  

  . »خداوند محبوب است« و »خداوند سلطان است« : استاصلي دو استعارة  اينبرخاسته از
 دوم   تصوف قرن  ت،، محب شناختي   هستي استعارةنظرية استعارة مفهومي،    : هاي كليدي   واژه

   .تا ششم هجري

z_hashemie@yahoo.com: نويسندة مسئول* 
29/3/1392: تاريخ پذيرش    26/12/1391:  دريافتتاريخ
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   مقدمه. 1

 اين نتيجـه رسـيدند كـه عبـادت خداونـد از روي               به كم  كم صوفيه   ،از قرن دوم هجري   
 خداونـد  را به حقيقت اصـلي معرفـت         ها  آن اخروي   پاداشو معاملة بهشت و     » خوف«

 هـاي دشـوار    ي و رياضت  م اعمال عباد  تواند سالك را در انجا       مي نخواهد رساند و آنچه   
يـا  » محبـوب  «در مقـام  ناپـذير كنـد، ميـل و آرزوي ديـدار خداونـد               مشتاق و خستگي  

 اين نگرش، نسبت انسان     پايةبر. ست ا  قرب و اتصال به او     ،يا به عبارت ديگر   » دوست«
سمت تعريف جديدي كه همان محـب        شد و به    و خدا از حالت عبد و معبود خارج مي        

تـدريج    بـه  ،با توجه بـه ايـن نـسبت       . كرد   تغيير مي   است، شوقو محبوب يا عاشق و مع     
و بعـدها   » محبـت «ها    ترين آن  اصطلاحات جديدي وارد عرفان و تصوف شد كه اصلي        

   .بود» عشق«
كـه آغـاز     - هرچه از قـرن دوم     ، به اين مفاهيم نپرداختند    زياداگرچه در ابتدا صوفيه     

كيـد  أ و صـوفيه بـا ت      دوش ـ ميده  اهميت محبت افزو    بر ،رويم   پيش مي  -اين حركت بود  
گيـري رسـمي مكتـب        توان شـاهد شـكل       تا جايي كه مي    گويند  مي سخن    بيشتري از آن  

كه صوفيه در هر عـصر بنابـه شـرايط عقيـدتي و             اينبا  . تصوف عاشقانه در تصوف بود    
هـاي   ، بررسـي اسـتعاره  گرش خاصي به اين مفاهيم داشتند فرهنگي حاكم بر آن دوره، ن     

دهـد ايـن دو مفهـوم از همـان ابتـدا در               درستي نـشان مـي     ين مفاهيم به  شناختي ا   هستي
 سـازي  اند كه كانوني بـراي اسـتعاره        ر قرار گرفته  هاي متعارف و مكرّ     اي از استعاره    حلقه

  .  است صوفيان بعدي بوده
 ازهاي متعـارف و متفـاوت صـوفيه           هدف اصلي اين مقاله، نخست پيدا كردن استعاره       

 بـوده   هـا    دوره در ايـن  دربارة اين مفهـوم      و تبيين ديدگاه ايشان      و سپس بررسي  » محبت«
قـرن دوم تـا     (» محبـت « آثار صوفيه از آغاز زمان توجه بـه          ،محدودة تحقيق حاضر  . است

 ـ      كـه نخـستين  يعني زماني اسـت    )هجريقرن ششم    ليف أبـار احمـد غزالـي دسـت بـه ت
   .دز اختصاصي دربارة عشق 

 كـه يكـي از      - »نظريـة اسـتعارة شـناختي      «براساس  است كه  اين رو  تحقيق پيش  امتياز
هـاي اصـلي و فرعـي      ديـدگاه - شناسي شناختي است  در زبانهاي جديد و برجسته    نظريه
  . دكن ميمند و دقيق شناسايي  طور نظام بار به  براي نخستينرا» محبت«ه دربارة صوفي
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   بنيان نظري تحقيق. 2

 هـاي خاصـشان     ويژگيها را با توجه به        ه استعار )2003 ( خود  در كتاب  1ليكاف و جانسون  
از ميان اين سـه نـوع بـا    . اند بندي كرده شناختي دسته   به سه نوع ساختاري، جهتي و هستي      

  . است شناختي مورد توجه نگارنده بوده هاي هستي توجه به هدف تحقيق، استعاره
يم انتزاعـي   شود كه مفاه    هايي گفته مي     از استعاره    به آن دسته   2شناختي  استعارة هستي 

ين ترتيب كـه در ايـن       ه ا  ب ؛شوند  م مي مثابة يك هستومند يا موجوديت مجس      ها به  در آن 
كار بردن اشياء، مواد، حالات و ظروف فيزيكي براي مفاهيم انتزاعي،          ها با به    نوع استعاره 

 ها بـا     اين استعاره  ،بنابراين. گيريم  ها را مانند هستومندهاي فيزيكي و عيني درنظر مي         آن
هاي  هاي جهان بيرون، مدل انواع مختلفي از اشياء و واقعيتفراهم كردن امكان توصيف     

 به راهكنند و از اين  استعاري متفاوتي دربارة ذهنيت ما نسبت به مفاهيم انتزاعي ارائه مي  
  ليكـاف و جانـسون     .هـا تمركـز كنـيم      هـاي متفـاوت آن      دهند تـا بـر جنبـه        ما اجازه مي  

، 3»هـستومند و مـاده  «ز سه نوع اسـتعارة  شناختي ا هاي هستي اره ذيل استع)25 :2003( 
هـاي    ده از اسـتعاره   بـا اسـتفا   . كننـد   ياد مي » جاندارانگارانه/ بخشي شخصيت«و   »4ظرف«

عنوان مواد و عناصـري   ها به  و با آن  ، را انتخاب  هايمان  اي از تجربه    هه، پار هستومند و ماد  
بندي و    ها را طبقه   ها ارجاع دهيم، آن    توانيم به آن    ي م ،ين ترتيب ه ا ب. كنيم ميمتمايز رفتار   

هـا را     يعنـي آن   ؛ها اسـتدلال كنـيم      دربارة آن  ،گيري كنيم و درنهايت     لحاظ كمي اندازه   به
هــا را بــشناسيم و در تعيــين اهــداف و  هــاي مختلــف آن علــت چيــزي بــدانيم، جنبــه

مثابـة    محبـت بـه    يـك، شـمارة   براي مثـال در نمونـة       . ها را مؤثر بدانيم    هايمان آن   انگيزه
   :فرض شده است» ماه «مانندنظر گرفته و در نمونة دوم محبت در) شراب(مظروف 

. فنقـل از ذوالنـون       بـه    129: 1386عطـار،   (» .محب خداي را كـأس محبـت ندهنـد        « .1

. محبت مظروف است. )ق245
محبت ماه   .)102: 1368ق،  297 .ف نوري( ». و ماه محبتم را در آن روشن كردم        [...]«. 2
  .است

هاي   بسياري از پديده   ،نظر ما از. است» ظرف«هاي    ها، استعاره   نوع ديگر اين استعاره   
. هاي زيستي و شيميايي ظـرف هـستند         رواني، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نيز پديده      

 عوالمي  كلدرسطح و عمق داريم، داخل و خارج داريم و          : ما خودمان نيز ظرف هستيم    
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، »سوي به«،  »در«،  »به«،  »از«هايي مانند     بيشتر فضايي و ظرفي هستند و از نشانه       داريم كه   
 بـسياري از مـواد      ،همچنـين . كنـيم   ها اسـتفاده مـي     ها دربارة آن   و امثال اين  » فرو«،  »فرا«

حالـت  نيـز   بسياري از اصطلاحات هيجاني و عاطفي ما         .شندباتوانند براي ما ظرف       مي
) گـاه  دريـا و معركـه    (مثابة مكـان      زير محبت به    هاي   عبارت  در ،براي مثال . ظرفي دارند 

   :فرض شده است
گيـرد و     گـردد و مقـداري از آن برمـي          هاي ايشان به درياي محبت وارد مـي        لد« .1

  .ستمحبت دريا. )ق245. فذوالنون  به نقل از 372: 1914 ،ق378.  فاج طوسيسر( ».نوشد مي
 .ف به نقل از محاسبي 32: 1962ديلمي، (» . [...] و برّه ذكر القلوب بنعم االله    ����أوائل  « .2

  .محبت راه است. )ق243
. هـاي شخـصيتي هـستند       شناختي، اسـتعاره    هاي هستي   سومين نوع فرعي از استعاره    

 ـ       است شناسي شناختي   يكي از مفاهيم كليدي زبان    » تجسم« ت  كه براي نـشان دادن اهمي
  ،بـا اسـتفاده از ايـن نـوع اسـتعاره          . رود  ار مـي  ك   به بدن، تجربه و محيط در اين رويكرد      

. شـود   گرفتـه مـي    كـار   بـه اي غيرانـساني    ه ـ  هاي انساني براي پديـده      اليتها و فع    ويژگي
، را كـه دربـارة خودمـان داريـم        و دانشي    آگاهي   تادهد    بخشي به ما اجازه مي     شخصيت

... جـان و  ياء بـي  مانند زمان، مرگ، نيروهاي طبيعي، اشهاي دنيا براي درك ديگر قسمت 
صورت شيئي فيزيكـي درنظـر       شناختي كه به   هاي هستي   ترين استعاره آشكار. ريمب كار به

 در  ،بـراي مثـال   . شـوند   مثابة انسان براي مـا مفهـومي و خـاص مـي             اغلب به  ،گيريم  مي
هـا    مثـال ايـن    در   .مي شده اسـت   تجس» انسان«در قلمرو حسي    » محبت«هاي زير     جمله

شـده و يـا سـلطة       چيره  كه بر وجود سالك     انگاشته شده   درتمندي   انسان ق  مانندمحبت  
   :پراكند بر وجود او ميخود را 

 اختيار كـردم    بر مخلوقات گفت دنيا را دشمن گرفتم و نزد خالق رفتم و خداي را             «. 1
 ،عطـار ( ».تا چندان محبت حق بر من مستولي گشت كه وجـود خـودم را دشـمن گـرفتم                 

   . محبت انسان است).ق261. ف يد به نقل از بايز165: 1386
وصـف ازراحـواس جملـة وپراكنـد، اجزاي جسداندرخودسلطانمحبت،« .2

   . محبت انسان است.)535: 1383ق، 464 .ف هجويري( ».[...] كندمعزولهمگان
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  هجري ششم در تصوف قرن دوم تا» محبت«ي شناخت هاي هستي استعاره. 3

   هجريقرن دوم و سومدر ي ماده شناخت هاي هستي استعاره. 1 -3

 به نقـل از     78/ 10: 1967،  ق430.  ف ؛ اصفهاني 114: 1366ق،  194. ف بلخي(» .محبت نور است  «

 ).ق243. ف محاسبي

؛ ق245. ف  بـه نقـل از ذوالنـون       372: 1914،  ق378.  ف سراج طوسي ( ».محبت شراب است  «

.  ف ؛ هجويري  به نقل از ذوالنون    16 /1 :1369،  ق412.  ف ؛ سلمّي  به نقل از ذوالنون    129: 1386 عطار،

؛ بـه نقـل از بايزيـد       108: 1998 ،ق465.  ف قـشيري  ؛ق261. ف به نقل از بايزيـد       283: 1383،  ق465
 .)354  و209: 1384، ق261.  فبسطامي

).ق245.  ف به نقل از ذوالنون19 /1: 1369 ،ق412.  فسلمّي( ».محبت باد است«

. بـسطامي ف  ؛  ق261.  ف به نقل از بايزيد   165: 1386 عطار،   ؛473 همان،( ».محبت آتش است  «

).105: 2007 ،ق301 .ف ؛ حلاج106: 1368، ق297 .ف  نوري؛177 :1384ق، 261

؛ ق261.  ف  بـه نقـل از بايزيـد       227: 1914،  ق378.  ف اج طوسـي  سـر  (».محبت تازيانه است  «

.)ق297. فجنيد  به نقل از 157: 1369، ق412.  فسلمّي
 ).ق261.  ف به نقل از بايزيد172: 1386عطار، ( ».ر استمحبت گوه«
 ).190: 1390 ،انصاريمسعود  (». امانت استمحبت«

).102 :1368، ق295.  فنوري( ».محبت ماه است«

).110 همان،( ».محبت آب است«

   هجري قرن دوم و سومدر شناختي ظرف  هستيهاي  استعاره. 2 -3

 بـه نقـل از      360 /9: 1967،  ق430.  ف اصـفهاني  ؛114  و 108 :1366 بلخـي، (» .محبت مكان اسـت   «

 بـه   445: 1386عطار،  ؛  ق290.  ف  به نقل از سمنون    451 :1383 ،ق465.  ف هجويري ؛ق245.  ف ذوالنون
).92: 2007 ،ق301. حلاج ف؛ 183 :1384ق، 261. بسطامي ف؛ نقل از سمنون

 ـ(» .محبت كـأس اسـت    « : 1998،  ق465.  ف شيري ق ـ ؛292  و 221: 1384،  ق261.  ف سطاميب

).ق258.  فبن معاذ رازي  به نقل از يحيي108

).102: 1368، ق295.  فنوري(. »محبت ميدان است«

).ق243.  ف به نقل از محاسبي32 :1962ديلمي، ( ».محبت راه است«
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؛ ق245.  ف بــه نقــل از ذوالنــون372: 1914، ق378.  فاج طوســيســر( ».ســتمحبــت دريا«

: 1998 ،ق465.  ف ؛ قـشيري  ق258. ف بن معاذ رازي    به نقل از يحيي    283: 1383،  ق465.  ف هجويري

).28: 2007، ق301.  ف؛ حلاجبن معاذ رازي  به نقل از يحيي108

   هجري دوم و سوم در قرنشناختي شخصيت هاي هستي استعاره. 3 -3

).ق261.  ف به نقل از بايزيد165: 1386 ،عطار(. »محبت انسان است«

  قرن چهارم و پنجم هجريدر شناختي هستومند و ماده  هاي هستي رهاستعا .4 -3

 .ف ؛ قشيري ق334.  به نقل از شبلي ف     252: 1914،  ق378.  ف اج طوسي سر(» .محبت آتش است  «

 :1386 ،؛ عطار468 /2 :1369 ،ق412 .ف  سلمّي؛45: 2006، ق406 .ف  خرگوشي ؛106: 1998 ق،465
؛ 1453 /4  و 1391 /3: 1366،  ق434 .ف مـستملي بخـاري   ؛  ق425.  به نقل از خرقـاني ف      616 و   604

، ق481.  ف انـصاري ؛  153  و 53: 2007،  ق481 .ف انصاري؛  264  و 261: 1383،  ق465.  ف هجويري
1372 :210.(

).86/ 2: 2009، ق386 .ف يمكّ( ». استمحبت مظروف«

؛ 468/ 2 :1369 ،ق412.  ف  سـلمّي  ؛46 و   45 ،37،  33،  25 :1962ديلمي،  ( ».محبت نور است  «

.)46: 1383، ق465.  فهجويري

).190  و163 /2 :1369 ،ق412.  فسلمّي(. »محبت درخت است«

.  ف مـستملي بخـاري   ؛  ق425.  ف  به نقل از خرقاني    619: 1386 ،عطار( ».محبت شراب است  «

).453: 1383، ق465.  فهجويري؛ 1498 /3: 1366، ق434

).117: 1359، خرقاني ؛ق425.  فل از خرقانينق به 604: 1386عطار، ( ».محبت آب است«

).ق425.  ف خرقاني به نقل از610: 1386عطار، ( ».محبت باد است«

).263: 1383 ،ق465.  فهجويري( ».محبت آفتاب است«

.)1397 /4 و1351 و1395 /3: 1366، ق434.  فمستملي بخاري( ».محبت نيرو است«

).926 /3همان، (» .محبت خلعت است«

).453: 1383، ق465.  ف هجويري؛948 همان،( ».ت طعام استمحب«

).815/ 1 :1366ق، 434.  فمستملي بخاري( ».محبت ثمره است«

).87: 2007، ق481.  فانصاري( ».محبت گياه است«

).140 همان،( ».محبت دانه است«
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   هجريقرن چهارم و پنجمدر شناختي ظرف  هاي هستي استعاره. 5 -3

 /3: 1366،  ق434.  ف ؛ مستملي بخاري  82 /2 :2009،  ق386.  ف يمكّ( ».زل است من/ محبت مقام «

).137: 2007، ق481.  فانصاري؛ 1351

).ق425.  ف به نقل از خرقاني599: 1386عطار، ( ».محبت بساط است«

).208: 1383، ق465.  فهجويري( ».محبت آسمان است«

).283 همان،(» .محبت كأس است«

).451 همان،( ».ستگاه ا محبت معركه«

).87: 2007، ق481.  ف؛ انصاري220 همان،( ».محبت طريقت است«

).592: 1383، ق465.  فهجويري( ».محبت روضه است«

).137: 2007، ق481.  فانصاري( ».محبت وادي است«

).جا همان( ».محبت گردنه است«

).جا همان (».محبت مقصد است«

   قرن چهارم و پنجم هجري درصيتشناختي شخ هاي هستي استعاره. 6 -3

.  ف هجـويري ؛  926  و 1012،  1351 /3: 1366،  ق434.  ف مـستملي بخـاري   ( ».محبت سلطان است  «

  ).535  و162: 1383، ق465

  شناختي ماده و هستومند هستي  هاي  مفاهيم حسي استعاره:1جدول 

  آب، آتش، امانت، باد، تازيانه، شراب، گوهر، ماه، نور  قرن دوم و سوم
آب، آتش، آفتاب، باد، ثمره، خلعت، شراب، طعام، گياه، دانـه،             قرن چهارم و پنجم

  مظروف، نيرو

  شناختيِ ظرف هستي  هاي  مفاهيم حسي استعاره:2جدول 

  منزل/ دريا، راه، كأس، مقام  قرن دوم و سوم
آسمان، بساط، روضه، طريقت، كأس، گردنـه، مقـصد،           قرن چهارم و پنجم

  وادي،
  گاه منزل، معركه
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  شناختيِ شخصيت هستي  هاي  مفاهيم حسي استعاره:3جدول 

  انسان  قرن دوم و سوم
  سلطان  قرن چهارم و پنجم

  و تبيين ديدگاهشان » محبت«هاي صوفيه از  پردازي تحليل استعاره. 4

ورود افكـار و     دليل عوامل بيروني مانند نهضت ترجمه،      ، تصوف به   هجري در قرن سوم  
هاي مـذهبي و   راني، يوناني و هندي در علوم اسلامي و گسترش فرقه    هاي اي   عقايد ملت 

سو و نيز تحكيم مباحث نظري مانند محبت الهي از سوي ديگـر،              كلامي مختلف از يك   
گيري دو مكتب صـحو و سـكر در    ن مرحله مصادف با شكل    اي. اي شد   وارد مرحلة تازه  

» نوش كردن «و  » شربت «،»سأك«،  »شراب«مفاهيم حسي   دليل،   همين   به 5.تصوف است 
» شـراب « قلمرو حسي    ،درواقع. آشكارا ديد  اين دوره    ة صوفي سخنانتوان در ميان      را مي 

  رفت و پسكار در كلام ذوالنون بههجري و عناصر مرتبط با آن كه در اواسط قرن سوم 
 برخاسـته از  ،جو كـرد و توان ردپاي آن را جست      از آن در سخنان بايزيد و حلاج نيز مي        

در طـي طريـق و اهميـت         به مسئلة سكر و بيخودي       رفاناد مشترك اين دسته از عا     اعتق
   . نزد ايشان استكشف و شهود

هايـشان    پـردازي   در اسـتعاره هجري  قرن دوم و سوم  ة هستومندهايي كه صوفي   بيشتر
در كنار اين هستومندهاي اصـلي،      . »شراب«و  » آتش«،  »نور «:ند از ا  اند عبارت   برده كار به

نيز ياد كـرد    » باد«و  » آب«،  »ماه«،  »تازيانه«،  »امانت«،  »گوهر« از هستومندهاي فرعي  بايد  
 پنج دسته قـرار  شان در هاي فرهنگي و فيزيكي      براساس پايه  اين هستومندها  ).1جدول  (

   :گيرند مي
 . اسـت  »آفتـاب « و» مـاه « هاي آن نظيـر     خانواده و هم » نور«هاي    هستومند: دستة اول 

 و   است بوده» خدا«ن هستومندها ديدگاه مذهبي و قرآني صوفيه دربارة         مبناي انتخاب اي  
گفتند، ايـن هـستومندها را بـراي محبـت نيـز              چون صوفيه از محبت خداوند سخن مي      

هـاي صـوفيه نـشان     سـازي   اسـتعاره ،م گفتي خواهدر ادامهطور كه  ن هما. اند ه كار برد   به
كننـد كـه در       هـايي اسـتفاده مـي       هدهد ايشان براي توصيف محبت از همـان اسـتعار           مي

از پيـشينه و اهميـت مفهـوم        فارغ  . ندبر   مي  ن بهره از آ » حق«يا  » خداوند«سازي   مفهومي
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از  بارها    در قرآن نيز براي توصيف خداوند      -دانيم  كه مي   چنان - باستان نزد ايرانيان » نور«
 صـوفيه بـا     .)188 /م انعا ،8/  صف ،35 / نور ،15 /مائده( استفاده شده است  » نور«قلمرو حسي   

كه در آن با برداشـتي تمثيلـي خداونـد را            - سورة نور  35 ة آي ويژه  بهتوجه به اين آيات     
عنـوان محبـوب و     را بـه  اوب حقيقي بـه  معناي تقرّ-ها و زمين معرفي كرده    نور آسمان 

ن ه، با توجه به هميدر اين نگاه صوفي 6. دادند فاده از اين مفهوم نشانمعشوق ازلي با است
سـمت   ل سـالك را بـه      كه كشتي توكّ   -در كلام ذوالنون را   » باد«ستعارة  توان ا    مي كاركرد

  . توجيه كرد-راند قرب مي
تـوان در تـشابهات ميـان         پاية ايـن اسـتعاره را مـي       . است» آتش« استعارة   :دستة دوم 

به  .جو كرد و   اثر محبت و خواص فيزيكي آتش جست       برهاي فيزيولوژيكي بدن      واكنش
 احـساس محبـت نيـز       شـود،   گونه كه آتش موجب گـرم شـدن مـي            همان ،يگرعبارت د 

 آتش در كنار حـرارت  ،از سوي ديگر . ر بدن انسان دارد   ثير را ب  أهمين ت لحاظ فيزيكي    به
 وجود ايـن سـه ويژگـي در آتـش           .از دو ويژگي روشنايي و سوزندگي برخوردار است       

هـاي    مفهوم در بيان ديدگاه   موجب توجه خاص صوفيه به آن براي كاربرد استعاري اين           
لة ئتـرين آن مـس   شـده كـه مهـم   ) خدا(با محبوب  ) سالك( محب   در رابطة  گوناگونشان

 آتـش موجـب از بـين رفـتن هـستي و      مانند محبت ،نهايتمعنا كه در ت؛ به اين    س»فنا«
شود  ت محب مياناني.  

بـار ذوالنـون بـراي       ستين نخ ـ .هـستند » آب«و  » شـراب «هـاي      اسـتعاره  :دستة سـوم  
سـاير   ويـژه   بـه  بايزيـد و حـلاج و     او   از   پس و   گرفتسازي محبت از آن بهره        ميتجس 

 از آنجـا كـه   ،به عبارت ديگـر  . ندكرد و غيرسكري از آن استفاده       مسلك صوفيان سكري 
 را جايگزين شوق بـه بهـشت     او ، شوق به ديدار   انگاشتند   مي صوفيه خداوند را محبوب   

طـور كـه گفتـه     همان7. ديدار پرداختند به وصف مجلسجاي وصف بهشت  و بهكردند
 پيونـد بـا     هـايي هـستند كـه در        و عناصر مرتبط با آن همگي استعاره      » شراب«واژة   ،شد

  . روند كار مي  و توصيف آن بهمجلس ديدار محبوب
 :اسـت  اسـتعارة اصـلي       ايـن   برگرفتـه از   اسـت كـه   » تازيانـه «عارة   است :دستة چهارم 

نظر صوفيه  وند با همان نسبت عبد و معبود از        در پي   اين استعاره  .»خداوند سلطان است  «
   . توضيح داده شد پيشتراست كه
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هـستند كـه بـر ارزشـمندي و اهميـت           » گـوهر «و  » امانت«هاي     استعاره :دستة پنجم 
» امانـت  « با اصطلاح قرآنـيِ     پيوند هستومند اولي را شايد بتوان در     . محبت دلالت دارند  

 مرصـادالعباد  بعدي صوفيه مانند     هاي  ب ااگر به كت  . انست نيز د  »�	����انا عرضنا   «در آية   

   .شود اين فرض بيشتر ثابت مي، مراجعه كنيم
  در ايـن دو قـرن      كه در جدول شمارة دو بيـان شـد،           چنان هاي ظرف    استعاره دربارة

چهـار  . انـد   كـار رفتـه    براي توصيف محبت بـه    » دريا « و »راه« ،»ميدان«،  »منزل«يا  » مقام«
/ »محبـت راه اسـت    « : اسـت  اسـتعارة اصـلي   ايـن   پيوسته با     همگي در  استعارة نخست 

نظر گرفتند و   در» محبوب«عنوان   صوفيه از زماني كه خداوند را به      . »تصوف راه است  «
 منـزل و مقـامي تـصور        ماننـد را  » محبـت  «،سخن گفتند او  از مجلس ديدار و وصال با       

كند و يا اينكـه محبـت         يكردند كه صوفي براي رسيدن به محبوب مدتي در آن منزل م           
   .رساند راهي است كه او را به محبوب مي

را با توجه به ويژگي طبيعـي آن يعنـي گـستردگي و             » دريا« استعارة   شايد بهتر باشد  
 .كنـد   ييد مي أ را ت  ا كه بافت متني اين استعاره نيز همين معن        ويژه  ؛ به  تبيين كرد  اش  بزرگي

 ـ  توجـه ص ـ   تـوان   مي ديدگاه از اين    ،بنابراين   نيـز  را محبـت  بزرگـي و فراگيـري   هوفيه ب
  . يادآوري كرد

 از نـوع    هجـري  در دو قرن دوم و سوم        رفتهكار  بههاي    بيشتر استعاره گفتيم،  كه   چنان
 هنوز صوفيه در    دهد شناختي ماده و هستومند بوده است كه نشان مي          هاي هستي   استعاره

 ،بـه همـين دليـل     . نـد ا  دچـار ترديـد و چـالش بـوده        ،  مثابة محبـوب   پذيرش خداوند به  
 ايـن   ،البتـه . رنـگ اسـت    در اين دو دوره كـم     » شناختي جاندارانگار   هستي«هاي    استعاره

هـاي    اما بسامد استعاره  ؛ وجود داشته   نيز اين مقاله چالش در دو قرن بعدي مورد مطالعة        
ــاربرد اســتعاره  هــستي ــدارانگار و ك ــينهــاي شخــصيتي ديگــر و  شــناختي جان  همچن

. دهـد   نشان مي  هايداين  از   را   ط به قلمرو انسان استقبال بيشتر صوفيه      هاي مربو   هستومند
هـاي    نگاري در ميان استعاره   ا   يك مورد انسان    فقط شناختي جاندارانگار   از استعارة هستي  

 بايزيد محبـت حـق      ،پردازي در اين استعاره  .  وجود دارد   هجري  قرن دوم و سوم    صوفية
 عطـار، ( اسـت    شـده تمام وجود او چيـره       كه بر مثابة انسان قدرتمندي تجسم كرده       را به 

1386 :165(.   
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 كـه  نكته ضـروري اسـت       اين ذكر   ، اين دوره   در هاي صوفيه   تحليل استعاره پيش از   
را هاي صوفيه از محبت در ايـن دوره شـرايط گونـاگوني               سازي   اختلاف بسامد استعاره  

حبـت در كنـار سـاير        بودند كـه از م       اينكه عموم ايشان پذيرفته    يكي:  است پديد آورده 
  زياديدليل روي آوردن تعداد  دوم اينكه به؛مفاهيم و اصطلاحات تصوف سخن بگويند     

هاي بيـشتري از ايـن دو قـرن           ناخواه استعاره   خواه ،نويسي  از صوفيه به نگارش و رساله     
 بـه همـين     ؛دكن  تر مي   آسان  ديدگاه ايشان را   دربارة كه سخن گفتن     هستدرباب محبت   

بـر   علاوه. ي اين چهار قرن را درست ندانستيم      ها   بسامدي و آماري استعاره    دليل مقايسة 
 محبـت و داشـتن پيـشينة        دربارةهاي صوفيه     تر شدن بحث    دليل پخته  در اين دوره به    ،اين

 .تر بروند   هاي جزئي   سمت استعاره  ايشان به طبيعي است كه    ،   دو قرن قبلي   سخنان صوفيانِ 
طـور كـه در        همـان  - هجـري   قرن چهارم و پنجم    ةصوفيهاي    پردازي استعارهباب  اما در 

ميـان  » شـراب  « و »باد«،  »آتش«،  »آب« هستومندهاي   - نشان داده شد   ة يك جدول شمار 
 تحليـل ايـن     چـون .  يكـسان اسـت     هجري هاي دوم و سوم     صوفيان اين دو قرن و قرن     

ر بـه   براي پرهيز از تكـرار ديگ ـ ،گفتيم همان است كه در قسمت قبل        هستومندها تقريباً 
 كه از ميان هستومندهاي مشترك در اين دوره،         كنيم  يادآوري مي فقط  . ميپرداز  ها نمي  آن

 صوفيان ايـن دو دوره      ة مورد توجه و علاق    همهبيش از   » شراب«و  » آتش«دو هستومند   
 كنـد   هجري را بيان مي   نوعي بينش صوفيان قرن چهارم و پنجم         اين توجه به  . بوده است 

ين معنا كـه توجـه بـه        ه ا ؛ ب دهد   را نيز نشان مي     در اين دو قرن     تغييرات تصوف  ،و البته 
 استقبال بيشتر ايشان از موجب بايزيد، جنيد و شاگردانش دربارة فناي محب،   هاي  آموزه

رو كمتـر    ازايـن ؛هاي آن براي تطبيـق بـا فنـاي عارفانـه شـد        ويژگي و» آتش«هستومند  
   .تفاده نكرده باشدمحبت اسبيان ي است كه از اين استعاره در ا صوفي

 بـه عبـارت     .آوردنـد    بيشتر بـه سـماع روي        ،صوفيان خراسان برخلاف صوفيان بغداد    
ك به شريعت را اصل تصوف خـويش قـرار داده            صوفيان خراسان كه در ابتدا تمس      ،ديگر

كردنـد،    ي را نهـي مـي     پرسـت  جمال و نظر در احداث و       دانستند  ميبودند و سماع را جايز ن     
د  سبب تحـولي چـشمگير در تـصوف شـدن       ،صل معتقدات خود عدول كرده    رفته از ا   رفته

 در گـسترش    نظـر  خراسان به اين مجالس از ايـن         ة توجه صوفي  ).95 - 45: 1364كوب،   زرين(
هـاي     كـه خوانـدن ابيـات و غـزل         - ت اهميت داشت كه در مجـالس بغـداد        موضوع محب 
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علـت   امـا در خراسـان بـه       ؛شد   به زبان عربي خوانده مي     هار اين شع  - عاشقانه مرسوم بود  
 اغلـبِ در  .  شد  رايج  به فارسي  هارتدريج خواندن شع   آشنايي عامة مردم با زبان عربي، به      نا

 بـه وصـف مطـرب و مـي و خرابـات و چهـرة       ، بود  غزل و ابيات عاشقانه ها كه رعشاين  
 استقبال صـوفيان ايـن دو      لهئهمين مس . )23 - 22: 1388 پورجـوادي، (شد    معشوق پرداخته مي  

انگارانـه    شناختي انسان   هاي هستي   شان را به استعاره    اي  آوري و نيز روي  » شراب«ره را از    دو
  .كند توجيه مي

، »نيرو«،  »دانه«،  »ثمره«،  »گياه«،  »خلعت «،»آفتاب«: ند از ا  هستومندهاي اين دوره عبارت   
 ـ  مـي  ،لحاظ ارتباط معنايي با يكديگر     اين هستومندها را نيز به    . »مظروف«و  » طعام« وان در ت

   : دادجايسه دسته 
خـدا  « اسـتعارة نخـست يعنـي        ةتوان زيرمجموع ـ   را مي » خلعت« هستومند   :دستة اول 
اين اسـتعاره   . نيز ياد كرد  » نيرو« اين استعاره، بايد از هستومند       جز   به . دانست »سلطان است 

سـازي     تجـسم  . اسـت  هاي مورد علاقة صوفيه در ايـن دو قـرن بـوده             نيز يكي از استعاره   
مثابة سلطه و نيرويي كـه بـر وجـود و هـستي محـب        ت با استفاده از اين هستومند به      محب

 را دربـارة خوبي ديدگاه صوفيه   به،گيرد  را دربرميش تا جايي كه همة وجود    شود   چيره مي 
كه از سويي با استعارة نخـست و ذهنيـت عبـد و معبـودي               دهد    نشان مي  »محبت«مفهوم  
. در نگـاه ايـشان اسـت      » فنـا «لة  ئ با مـس   ديگر در پيوند   است و از سوي       در ارتباط  صوفيه
گرانـه و ابـزاري       كه در دو قرن قبلي كـاربرد هـدايت        » باد« توجه است كه استعارة      درخور
 از اين هـستومند خرقـاني اسـتفاده         .معنايي متفاوتي دارد  كاربرد    در اين دوره   ، است داشته

  اقتـدار و نيرومنـدي      محبـت  - دهقولي كه عطـار آور      نقل اساس بر -  او نگاهدر  . كرده است 
كه را دل به شوق او سوخته باشد و خاكـستر شـده، بـاد محبـت درآيـد و آن                     هر«: دارد

  .)610: 1386( ».خاكستر را برگيرد و آسمان و زمين از وي پر كند
كـار   هايي است كه صوفيه با توجه به معـاني لغـوي ايـن واژه بـه                  هستومند :دستة دوم 

را نـشان    هـا   نگر شـدن آن      و جزئي   ادراك صوفيه از محبت     پختگيِ ها  اين استعاره . اند  برده
  اسـتعارة دلخـواه صـوفيان خراسـان    اسـت كـه  » دانـه  «،از معـاني محبـت  يكـي   . دهند  مي

 شـايد بتـوان يكـي از    ؛بوده) سلمّي  انصاري، مستملي بخاري وهجويري، خواجه عبداالله  (
    دانـه « هستومندهاي   ، به هر حال   .ي و جغرافيايي خراسان دانست    دلايل آن را شرايط جو« ،
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اند كه با توجه به ريـشة        هايي  استعاره» چارچوب كوزة آب   «نيزو  » درخت«،  »ثمره«،  »گياه«
   .اند لغوي واژة محبت شكل گرفته

رساني محبـت بـه       است كه بيانگر كاربرد ابزاري و كمك      » طعام«   هستومند :دستة سوم 
 غلبة ذهنيت خشن و سختگيرانة صـوفيان از         ها  استعاره گونه   اين اندك بودن . صوفي است 

 غلبـة اسـتعارة   كننـدة  نـوعي تبيـين   له بـه ئ گفت اين مس   توان    مي كهدهد     را نشان مي   محبت
   .نخست در ادراك ايشان از محبت الهي هم هست

، »طريقـت  «،»روضـه «، »بساط«، »آسمان«: ند ازا هاي ظرفي اين دو قرن عبارت  استعاره
 سـه در هـا   اين اسـتعاره . »گاه معركه « و»منزل /مقام«، »وادي«، »صدمق«، »گردنه«،  »كأس«

  : دنگير مي قرار اصليدستة 
 و» منـزل  /مقـام «،  »وادي«،  »مقـصد «،  »گردنـه «،  »طريقـت «هـاي     اسـتعاره  :اولدستة  

 صوفيه به نگارش آرا و عقايد        هجري سوم از قرن    ،كه اشاره شد   چنان.  است »گاه  معركه«
هـاي جـامعي       اما در اين دوره صوفيه كتاب      ؛بودند  كرده  اقدام  تاه  هاي كو   خود در رساله  

ي تـصوف را    علم ـ وها مسائل اعتقادي       اين كتاب  .نوشتند اصول و آداب تصوف      بارةدر
 و آداب تـصوف     و سـلوك  كردند اهم مراحل سير        و نويسندگان سعي مي    گرفت يبرمدر

 در عنوان يكي از مقامات يا احوال هب» محبت «، در همة آثار اين دوره   باًيتقر. را ذكر كنند  
در دفاع از    هاي پيشين   شي بود كه صوفيه در دوره      و اين حاصل تلا    شدهتصوف بررسي   

 ايـن در   پيـشين    هاي  هاي ظرفي اين دو قرن با قرن        اختلاف ميان استعاره  .  داشتند محبت
  محبـت اشـاره  »راه بـودن « و   »منـزل بـودن   « بـه    فقطاست كه صوفيان قرن دوم و سوم        

 توانـد  در ايـن دوره مـي     » گـاه   معركه«  و »گردنه«هاي ظرفيِ      درحالي كه استعاره   ؛اند  كرده
تر شـدن      و دقيق  هاي مسير محبت ازنظر صوفيان اين دوره        دهندة سختي   تاحدودي نشان 

   . نيز باشدباره نگاه ايشان در اين
بـه  توجـه صـوفيه     . اسـت » كأس«و  » روضه«،  »بساط«هاي ظرفي     استعاره: دستة دوم 

 محب و محبوبي ميان خود و خداوند موجب تغيير هدف سـالك از بهـشت بـه                  نسبتِ
 ايـن ديـدگاه     شـده يادهاي    استعاره. قرب و ديدار محبوب و توصيف مجلس ديدار شد        

را در پيونـد بـا      » روضـه «ايد بهتر باشد استعارة     ، ش البته. كند   را بيان مي   صوفيه به محبت  
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 سازي  كه هجويري از آن براي تجسمي     بدانيم  بهشت   قرآني از    هاي  ها و توصيف    استعاره
  . محبت بهره برده است

كاربرد اين استعاره را شايد بتوان شـبيه كـاركرد          . است» آسمان«استعارة  : دستة سوم 
   .در دو دورة پيشين دانست» دريا «استعارة

آن در اين دوره يك استعارة جانـدارانگار وجـود دارد و            : هاي جاندارانگارانه   استعاره
 المحجـوب  كـشف و   التعـرف  شـرح   در فقطاين استعاره را    . است» سلطان«هم استعارة   

ميـان صـوفيه در محبـوب دانـستن خداونـد           پيشتر گفتيم،   طور كه    همان. توان يافت   مي
دليـل    كمتـر شـدن ايـن چـالش بـه          بـا  در ايـن دوره نيـز        . وجـود داشـته اسـت      چالش

 تـصوف   ،عان پيش فقيهـان و متـشرّ      هاي سياسي و اجتماعي و فعاليت بيش از         دگرگوني
 كنار آمـدن بـا      ، عمومي صوفيه در اين دوره      روال زيرا ؛بيشتر رنگ ديني به خود گرفت     

 اكثـر ايـشان سـعي در عرضـة       ،دليل همين   به.  بود اوضاع و هماهنگي با شرايط موجود     
همـين امـر موجـب شـد تـا           8.فقيهان داشـتند  عان و   اصول تصوف بر وفق سليقة متشرّ     

ثير استعارة أانگاري صوفيه از محبت، حول مدار قدرت و تحت ت           زي و انسان  سا  تجسمي
مـسلط  گونه كه خداوند را بـر همـة امـور بنـده               همان  يعني باشد؛» خدا سلطان است  «

 قدرتمندترين شخصيت اجتماعي يعني سلطان، غالب       مانندنيز     را   اودانستند، محبت    مي
ايـن  كـه بـدانيم     شود    يدعا وقتي اثبات م   اين ا . كردند  و مستولي بر حال خود تجسم مي      

 هجـويري و مـستملي بخـاري       ماننـد  مـسلك  ع و صحوي  استعاره در آثار صوفيان متشرّ    
كه در متـون صـوفية        چنان - شخصيتي ة گسترة اين استعار   ، هر حال  به. كار رفته است   به

  . هماني محبت زميني با محبت الهي اي است براي اين  مقدمه-بينيم بعدي مي
 پـنجم   هاي سوم تا    گانه در قرن   شناختيِ سه   هاي هستي   هاي استعاره   جه به تحليل  با تو 
 چنـد اسـتعارة   تـوان در    مـي   را  از مفهوم محبـت     نحوة ادراك و دريافت صوفيه     ،هجري

محبـت راه   «/ »تصوف راه است  «،  »خداوند سلطان است  «:  داد گسترده يا كلان جاي   

 بيـنش  نـوعي   بـه هـا   ز اين استعاره  هريك ا  ).1 شكل( .»خداوند محبوب است  « و   »است
اسـتعارة نخـست برخاسـته از ذهنيـت         . كنند   را بيان مي   »محبت«پنهان صوفيه به مفهوم     

 سـلطان و    ماننـد رابطـة    رابطة عبد و معبـود       ،آن زاهدانه و عابدانة صوفيان است كه در      
مـال   بر جـان و  ثابة پادشاه قدرتمندي است كهم  اين ديدگاه، خداوند به در. رعيت است 
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 اعتـراض يـا تـوان       مر اوست و بنده حق هيچ      است و امر، ا     حاكم بنده يا رعيت خويش   
اين استعاره از همان ابتدا بر نگرش صوفيه دربارة         .  را ندارد  اومقاومت دربرابر خواست    

 »خداونـد محبـوب اسـت     «شـدن اسـتعارة       تر   تدريج با پررنگ   مسلط بود و به   » محبت«
ها اين ديدگاه  و مانند اين» تازيانه«، »سلطان«،  »نيرو«هاي     استعاره .شد    رنگ حدودي كم تا

  .كند صوفيه را تأييد مي
محبـت راه   «تـر آن يعنـي         و يا شكل خاص    »تصوف راه است  «استعارة دوم يعني    

 مكتبي كه از طريـق      ؛كند  بيان مي تصوف  مكتب  دهي به     در نظام را  تلاش صوفيه    ،»است
دليـل   ي آن بـه   هـا    ايـن ديـدگاه و اسـتعاره      . رسدب» حق«تواند به     آن سالك يا صوفي مي    

ريـزي     صـوفيه در كـار پايـه       ويژه   كه به  -نظر تمام صوفيه بر آن، در اين چهار قرن         اتفاق
كـاربرد  . هاي ايشان دارد ازيس   نقش محوري در استعاره-اند اصول و آداب تصوف بوده  

 ايـن دريافـت صـوفيه       يـاي گو... و» گردنه«،  »منزل يا مقام  «،  »راه« مانند   اي  مفاهيم حسي 
   .است

 بـه رابطـة     صـوفيه  بيانگر تغيير نگـرش      »خداوند محبوب است  «استعارة سوم يعني    
كم از زهدورزي و تشرعّ صـرفِ معطـوف          كم ايشانميان خود و خداست؛ به اين معنا كه         

هـاي اخـروي و بهـشت          خوف از خدا و رسيدن به پـاداش        دليل  به انجام اعمال عبادي به    
 بـه تعريـف رابطـة جديـدي بـا      ، و درنتيجـه نـد  وراي اين اغـراض رفت     يهاي سمت چيز  به

ترين تحول فكـري در تـصوف         بزرگ مسئلهاين  .  دست زدند   محب و محبوبي    هاي  نسبت
 موجب تفاوت ميان زاهدان مسلمان و صـوفيه شـد و اصـطلاحات و               است؛ زيرا اسلامي  

هـاي     شد، كاربرد استعاره   تهكه گف  چنان. پديد آورد در عرفان و تصوف     را  تعبيرات خاصي   
  .  است محبتدربارة اين ديدگاه صوفيه همسو با» انسان «و» كأس«، »شراب«
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  شناختي محبت از قرن دوم تا ششم هجري هاي هستي  استعاره:1شكل 

  گيري نتيجه. 5
 دو ديـدگاه غالـب در       ، اين چهـار قـرن     شناختي محبت در    هاي هستي   نگاهي به استعاره  

نمـود ايـن دو   . دهـد  ها را نـشان مـي        دوره  اين شناسي مفهومي محبت نزد صوفية      هستي
 مبنـاي بر. شـود  ديده مـي  » خدا محبوب است  « و   »خدا سلطان است  «ديدگاه در استعارة    

عبارتي رعيت  استعارة نخست، صوفيه محبت را در چارچوب رابطة عبد و معبود و يا به
همـة هـستي رعيـت        سلطاني كه بر   مانند الهي را    ايشان محبت ؛  دادند  و سلطان قرار مي   

 هـاي   اسـتعاره . پنداشـتند   خويش مالك است، بر هـستي محـب غالـب و مـستولي مـي              
 دليـل  به. اند حول محور همين ديدگاه شكل گرفته    » سلطان«و  » تازيانه«،  »نيرو«،  »خلعت«

 ـ  ، ايـن اسـتعاره جهـان      هـا    دوره عانة تصوف در اين   غلبة بعد مذهبي و متشرّ     ي غالـب   بين
  . دهد  محبت شكل مي دربارةصوفيه را
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 نمايندة نظرگـاه نـوين صـوفيه بـه       »خداوند محبوب است  «استعارة اصلي دوم يعني     
 برانگيختـه » محبـت «به مفهـوم  را مثابة محبوب است كه درواقع توجه ايشان         خداوند به 

 اين   استعارة نخست، چالشي است كه در      رتلاش صوفيه در ترجيح اين استعاره ب      . است
كـه در تـاريخ تـصوف      اما چنان؛ به سرانجام رسيد  چهار قرن با پيروزي استعارة نخست     

 ـ» عـشق « اين نبرد با ترجيح مفهـوم        ،كنيم، درنهايت   هم مشاهده مي    محبـت بـه نفـع       رب
و » كـأس «،  »شـراب «هايي نظيـر      كاربرد استعاره . ديرس  پايان   صوفيان پيرو اين ديدگاه به    

   .نماياند  را ميوفيهبينش اين دسته از ص» آب«
 استعارة اصلي ديگـري را وارد گفتمـان         ،اين دسته از صوفيه با توجه به همين بينش        

درواقع با توجه به همين اسـتعاره،  . »محبت راه است« : از  است   كه عبارت  كردندصوفيه  
   .دش صوفيه هاي عرفاني   يكي از مقامات و منزل، محبتاز اواخر قرن دوم به بعد

هـا موجـب كـاربرد     گاه صوفيه در ايـن دوره     ديدشده بر   يادهاي كلان     ارهتسلط استع 
 :نـد از  ا  ها عبارت    اين استعاره  . شده است  طور مشترك و متعارف     ها به   اي از استعاره    دسته

  .»كأس«و » راه«، »نيرو«، »سلطان«، »نور«، »آتش«، »شراب«
دو مفهـوم   يـان   م» سـلطنت « و» نـور «هـاي      اشتراك استعاره  اين است كه  نكتة ديگر   

 نـزد صـوفيه   را  » محبـت «و  » خدا«هماني و يا نزديكي دو مفهوم        اين،  »خدا«و  » محبت«
 دربـارة محبـت و      هايـشان      خام بودن انديشه   دليل   به ، صوفيه ها  دورهدر اين    .كند  بيان مي 
ريزي و اثبات صحت اين مفهوم  هاي مختلف فكري، هنوز در كار پي هاي گروه مخالفت

بـال،    فـراغ   بـا  ،فيان بعدي كه اين مراحـل را پـشت سـر گذاشـته بودنـد               اما صو  ؛بودند
بـا  ) هـاي بعـدتر عـشق       ورهدر د (بودن محبـت     نگري بيشتري از يكي     صراحت و جزئي  

   .كردند ياد » خدا/ حق«مفهوم 

  ها نوشت پي
1. Lakoff & Johnson 
2. ontological metaphor 
3. entity and substance 
4. container 

  . 1389؛ ميرباقري فرد و رضائي، 1380 ،پور يوسف: ك.ر آگاهي بيشتر ي برا.5
، نزهـت : ك.پاية نگرش دينـي و قرآنـي ن       هاي متعدد صوفيه از اين مفهوم بر        برداشت  آگاهي از   براي .6

1388 :156- 185.  
  .109 -162: 1375، پورجوادي: ك.نظر صوفيه رد ازلة رؤيت خداون آگاهي از مسئبراي .7
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 ؛42 -38 :1380پـور،     يوسـف : ك. ن  هجـري  چهارم و پنجم  طلاع از وضعيت تصوف در قرن        براي ا  .8
  .145 -131: 1377، نژاد كيايي

   منابع
تـصحيح  . فللمـع فـي التـصو     ا ).1914( )ق378. ف (بن علي   عبداالله نصر  طوسي، ابي  سراج   -

  .بريل: ليدن.  نيكلسونرينولد الن
: بيــروت. وليــاء و طبقــات الاصــفياء الا������). 1967( )ق430. ف (ابــونعيمحــافظ اصــفهاني،  -

  .10 - 7 الجزء .�������دارالكتب 

ط و تعليـق احمـد      تحقيق، ضب . السائرين منازل ).2007( )ق481. ف ( انصاري، خواجه عبداالله   -

	: القاهره.  توفيق علي وهبهعبدالرحيم السايح و���� �
����� �������.  

  .توس: تهران .مولايي مقابله و تصحيح محمد سرور .هيالصوف طبقات ).1372( __________ - 
  .جامي:  تهران.جنيد بغدادي؛ رسايل، سخنان و احوال: العارفين تاج ).1390(  انصاري، مسعود-
گردآورنده محمـدبن    .از ميراث عرفاني بايزيد بسطامي     ).1384( )ق261. ف ( بسطامي، بايزيد  -

  .سخن:  تهران.2و .ترجمة محمدرضا شفيعي كدكني. علي سهلگي
ترجمة نـصراله   . تصحيح پل نويا   .»رسالة آداب العبادات  «). 1366 ()ق194. ف ( بلخي، شقيق  -

  .120 -106 صص.7ش. 4د .معارف. پورجوادي
  .مركز نشر دانشگاهي: تهران. رؤيت ماه در آسمان). 1375 ( پورجوادي، نصراله-
. تاريخ و جغرافياي تصوف    در» ششمتصوف از ابتدا تا پايان قرن       « ).1388( __________ -

  .نشر كتاب مرجع: تهران. لفاننوشتة جمعي از مؤ
ديـوان الحـلاج و يليـه كتـاب          ).2007 ()ق301. ف (بن منـصور   المغيث الحسين   حلاج، ابي  -

  .منشورات الجمل: بغداد. ������� ���	��.  حققه بولس نويا اليسوعي.الطواسين
كوشـش مجتبـي     بـه . نورالعلوم و منتخب اقوال وي    ). 1359( )ق425. ف ( خرقاني، ابوالحسن  -

   .انجمن آثار ملي: تهران. مينوي
الاسـرار فـي     تهذيب ).2006 ()ق406. ف (بن محمد   خرگوشي نيشابوري، ابوسعد عبدالملك    -

  .دارالكتب العلميه: بيروت. تحقيق و الحواشي امام سيد محمدعلي. اصول التصوف
حققـه و   .  اللام المعطـوف   عطف الالف مألوف علي   ). 1962 (لي ديلمي، ابوالحسن محمدبن ع    -

  .ه المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقي��	��: القاهره. فاديه. ك.قدمه ج
گـردآوري  . مجموعة آثار ابوعبدالرحمن سـلمي     ).1369( )ق412. ف ( سلّمي، ابوعبدالرحمان  -

   .مركز نشر دانشگاهي:  تهران.ج2 .ه پورجوادينصرال
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 بررسـي و  . الاوليـا �تـذكر ). 1386 ()ق627. ف ( نيـشابوري، شـيخ فريدالـدين محمـد        رعطا -
  . ارزو: تهران. 17 چ.تصحيح محمد استعلامي

 ����  وضـع حـوا    .�� القشير �� الرسا ).1998 ()ق465. ف (شيري، ابوالقاسم عبدالكريم هوازن    ق -
  .هدارالكتب العلمي: بيروت. خليل المنصور

.اشراقي:  تهران.عرفان در اسلام سير). 1366( الدين  زيننژاد،  كيايي-
الوصـايا او النـصائح الدينيـه و         ).2003( )ق243. ف (اسـد     بـن  عبـداالله حـارث     محاسبي، ابي  -

   .هدارالكتب العلمي:  بيروت.هالنفحات القدسي
شرح التعـرف لمـذهب      .)1366 ()ق434. ف (محمد    بن ستملي بخاري، ابوابراهيم اسماعيل    م -

  .اساطير:  تهران.ج4 .روشن  محمدقدمه، تصحيح و تحشيةم .التصوف
 المحبوب و وصف طريق المريد      ���� القلوب في معا   قوت ).2009 ()ق386. ف ( مكّي، ابوطالب  -

  .هدارالكتب العلمي: بيروت. الجزء الثاني. الي مقام التوحيد
 كتب عرفـاني  جايگاه صحو و سكر در م     « ).1389(اصغر و مهدي رضائي       ميرباقري فرد، علي   -

 دانـشگاه شـهيد بـاهنر    نشرية ادب و زبان دانشكدة ادبيات و علوم انـساني  .»بغداد و خراسان 
  .359 -339 صص.28ش.  جديددورة. كرمان

ترجمة عليرضـا   . تصحيح پل نويا  . »القلوب مقامات« .)1368( )ق295. ف ( نوري، ابوالحسين  -
  .119 -81صص .17 و 16ش. 6س. معارف. ذكاوتي قراگوزلو

 ـ          ). 1380 (پور، كاظم    يوسف - فيان ونقد صوفي؛ بررسي انتقادي تاريخ تصوف با تكيه بر اقوال ص
 .روزنه: تهران .تا قرن هفتم هجري

- Lakoff, G. & M. Johnson (2003). Metaphors We Lives by. Chicago and 
London: The University of Chicago Press. 
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